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Abstract 

In Deleuze: The Clamor of Being, Badiou presents his views on Deleuze's 
ontology, and by enumerating some features in Deleuze's view, he finally 
calls him a philosopher of the one who relies on the Stoic view of what 
overthrows Plato. The reader was unsuccessful and his philosophical project 
has not achieved anything in the end except the surrender of plurality to 
unity. For Badiou, who considers only the mission of the contemporary 
philosopher to break away from the concept of unity in any way, concepts 
such as the spiritual communion of existence and the eternal return will only 
reach the equality of existence and unity, and even the difference in Deleuze 
ontology will ultimately be a function of the "same" and a single leader. In 
this article, we will try to enumerate some of Badiou's critiques on the 
relationship between Deleuze and the Stoic view, as well as apply the 
concept of eternal return and his view of Deleuze as a philosopher of the one 
thing and finally, defend difference and repetition as multiplicity based 
versions and show that the fundamental root of Badiou's critiques can be 
seen in his incoherent conception of unity and the deliberate confusion of the 
concepts of the spiritual commonality of existence and unity. 
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دفاعی در برابر نقدهای بدیو از دلوز با تکیه ) دلوز: فیلسوفِ امر واحد

 بر مفهوم بازگشت ابدی(

 ی، قزوین، ایراننیخم امام یالمللنیدانشگاه ب، دانشجوی دکتری فلسفه محض ینمایندگ زهرا سارا
  

 ی، قزوین، ایراننیخم امام یالمللنیفلسفه دانشگاه ب اریدانش یفتح طاهری لع

 چکیده
شناسی دلووز ررداختوه ب بوا برشو اری ، به ارائه نظرات خود درباب هستیدلوز: غوغای هستیبدیو در کتاب 

خواند که بوا کییوه بور نگواه ربادوی، در برخی بیژگی ها در نگره دلوز، اب را درنهایت فیلسوف امر باحد می
آخر دستابردی مگر کسلیم کثرت اش دستب رربژه فلسفی ناموفق بودهخوانده آنچه باژگون سازی افلاطون

است. برای بدیو که ییتا رسالت فیلسوف معاصر را در گسستن از مفهوم باحد به هور کرکیو  به باحد نداشته
داند، مفاهی ی چون اشتراک معنوی هستی ب نیز بازگشت ابدی، صرفا به کسابی هستی ب باحود خواهنود می

ب راهبر باحود خواهود بوود. در ایون م الوه  "ه ان"شناسی دلوز در نهایت کابعتی کفابت در هستیرسید ب ح
کلاش خواهیم ن ود ض ن برش ردن بخشی از ن دهای بدیو در خصوص ارکباط دلوز ب نگره ربادی ب نیوز بوه 

 ودهای بودیو ارائوه ب مثابه فیلسوف امر باحد، ن دی بر نب کل ی اب از دلوز به م بازگشت ابدیگیری مفهوکار
ای مبتنی بر کثرت دفوا  ن واییم ب نشوان دهویم ریشوه مثابه نسخهشناسی کفابت ب کیرار بهدر نهایت از هستی

کوان در کل ی نامنسجم اب از باحد ب خلط عامدانه مفاهیم اشتراک معنووی بووود بنیادین ن دهای بدیو را می
 ب باحد دانست.

 .گری، بازگشت ابدیکثرت، واحد رواقیشناسی، هستی: واژه های کلیدی
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 مقدمه

سوازی افلواطون را با ن د مفهوم هستی در دلوز ب آنچوه اب باژگون دلوز: غوغای هستیبدیو 
کند ب معت د اسوت فهوم دلووز از فلسوفه ربادوی باوود ن شوی حیواکی در نامیده بود آغاز می

است به  ای است که مایلمایهگری برای دلوز ه ان دستاست. ربادی منطق احساسرربژه 
یان ب افلاطونیان کفوق یابد. البته اب بور ایون مهوم کوه دلووز س راط مدد آن بر کضاد میان ریشا

گواارد، بوا اینه وه اسوت صوه ه موی بووده /کثیره واره در ری گسسوت از دبگانوه بحودت
معت داست اب نهایتاً کثیر را کهت دی ومیت باحد درآبرده است بمفهوم ودیودی از باحود 

 است.کردهعرضه
گوری رنواه یان ب افلاطونیان به ربادیس راط دلوز در راستای برگاشتن از کضاد میان ریشا

 اش از هستی را باحد در نظورشناختیفهم هستیریش  منطق احساسوا که در بدان کا بردمی
کازد لیین ظهور ب افزایشِ کیفی مفهوم باحد در است. اب بر دبگانه بحدت/کثیر می گرفته

فلسفه کار اب را به بازکولید باحود منتهوی سواخت. بورای بودیو کوووه بویش از حود دلووز بوه 
سوازی آن، در طون ب یا باژگونگری ب ک رکز بی بر این نهله در راستای غلبه بر افلاربادی

( اب Badiou,1999: 10) اسوت. نهایت به صرف بازکولید مفهومی نوین از باحد منتهی شده
نوووین اسووت کووه برحسوو   logosگووری ریوسووته بووه یوو  معت وود اسووت بوورای دلوووز ربادووی

چیوز  هوا ب اووزای هورربد ب ک وام مللفوههای فلسفه ودید رویش مویها ب ارزشرارادبکس
گیرد. هر امر م ین برای چنین نظر می در  1برحس  دبگانه وس انی/غیروس انی م ین را

های سطهی ب دربنی ای بیربنی ب متشیل از غیروس انیسطح است: لایه دب لوگوسی حائز
ای کوه برحسو  آن گرایوی هویق داعودههای وس انی؛ برخلاف افلاطونم لو از ادغام مللفه

به بهتور بوودن یوا نبوودن آن نسوبت بوه سوایرین داد در کوار بتوان ادغامی را ارزیابی ب حیم 
کوار نیسوت کوه بوه  یان، هیق کفیر دربن مانودگاری درنیست؛ ب برخلاف کفیر ریشا س راط

 (. :130Deleuze, 1990) بیاید. 2کار ه اهنگی ب سامان بخشیدن نظم در ع ق فوسیس
ای یوان مبوی ن فلسوفهشاسو راطدلوز اما معت داست بازکفسیر ربادیوون از افلواطون ب نیوز ری

شوان در اند که ادغوامهایی بومی ب مهلی در عالمنظ یاست که معر ف بوود بیودید بوده
 کند. سطح کلان، وهانی فارغ از ک ایز کل ب وزء یا ماده ب حوادث ظاهر می

                                                           
1 incorporeal 
2 phusis 
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کند کا برخی معوانی ب م اصود مودنظر را ش  ررداختن به ربادیون به دلوز ک   میبی
-گوید: درکنار ابعاد مثبتی کوه روربژه کوسول بوه ربادوینیز می  3یرد چنانچه وان سلارری گ

ها برای دلووز در ارائوه شورحی بور گری برای دلوز به ه راه داشت، فهم آنها از غیروس انی
Sellar,2006 :حیواکی اسوت. )4 موووود -های نوامعانی یا اصطلاحات زبانی در م ام هویت

کند برای ربادیوون دب سوطح بووود از ن ل دولش از بریه اذعان می( ه انطور که دلوز 157
؛ 5دارد، کاری که کا ریش از ایشان کسی انجام نداده بود؛ از ییسو بوود ع یق بادعوی، زبر

از سوی دیگر، سطح ح ایق که در ساحت بوود کثرت نامتناهی ب رایان ناروایر موووودات 
 بخشند. غیروس انی را دوام می

یابی برای اوسام وس انی ب حووادث غیروسو انی م یون نیسوت ب از یانواشناسی ب م
انود، هویق که این حوادث غیروس انی در امتداد مرز اوسوام وسو انی امتوداد یافتوه آنجائی

کووان برایشوان دائول بوود. در ح ی وت دعووی دلووز بور شوناختیِ ربشونی ن ویودایی هستی
ز فلسوفه ربادوی دارد. حوال بوه بیوان نیوات سازی افلاطون ریشه در ه ین بازکفسیر اباژگون

 اساسی مورد نظر در م اله خواهیم ررداخت:
ارچوبی مبتنوی بور شناسوی دلووز بعنووان چهودست مایه های بدیو در معرفی هستی -

 بحدت کدام اند؟

بحودت در دلووز ریش شرط هسوتی شناسوی کوسل بدیو به مفهوم رخداد به عنوان  -
 کا چه اندازه ددیق است؟

بازکفسیر ربادیون کوسط دلوز ، الزامواً منتهوی بوه کفووق بحودت بور کثورت در آیا  -
 شناسی بی است؟هستی

 چیست؟ اه یت مفهوم بازگشت ابدی در گاار دلوز از بحدت -

در این راستا،  ب نهایت آنیه بدیو کاچه اندازه در طرح مدعای خویش مهق است؟ -
م ب در ادامه با رورداختن بوه بوووه افتوراق رردازیبه دلوز مین دهای بدیو نسبت ابتدا به بیان 

 دلوز ب ربادیون، کلاش خواهیم ن ود از مدل دلوز دفا  ن اییم.

                                                           
3 Sellar 
4 non-existing 
5 force 
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 سازی افلاطوننقد بدیو: دلوز و واژگون

برخلاف غال  ربییردهای رایج، بدیو فلسفه دلووز را بوه گونوه بنیوادین مبتنوی بور کصوور ب 
ای از کثورتِ نواه گون نوه آمووزه ن ایود بگری مهسوب مویدریافت شخص بی از ربادی

متافیزییی. دلووز بوه بوابر  باب کوکالیتاریسم ب نه ی  مدرنیته رسا ها ب یا ن د مفهومی درمیل
ای آغواز است ب با اینیه مسیرش با چنوین داعیوه سازی افلاطون ناموفق بودهبدیو در باژگون

کهت استیلای مفهومی نووین  نظر بدیو صرفاً چارچوبی فلسفی شده لیین کنها دستابرد اب در
ای را بوه ب بازکولید شده از باحد است که اگرچه شباهت اندکش به مفهووم کلاسوی  عوده

اندازد که دلوز را فیلسوف امر کثیر بدانند بلی از نظر بدیو کنها شویل صووری این اشتباه می
چوبی از چوار کفوابت ب کیورارشناسوی آنیه هسوتیاست بی ب ظاهری این باحد کغییر ن وده

ابتودا ررسوش نخسوت را مودنظر دورار داده ب بوه  (Badiou,1999: 10) کثرت مهض باشود.
 بررسی دست مایه های بدیو در طرح باحدانگار نگره دلوز می رردازیم.

شناسوی دلووز عنوان منشأ این اسوتیلای باحود در هسوتیچند مسئله اساسی به بابر بدیو به
 ن اییم. به اختصار بدان اشاره می هستند که

در کلواش اسوت کوا برخوی  6دلوز با معرفی مفهووم سونتز گسسوته بدیو مدعی است -1
را  7ربییردهای متافیزیو  سونتی ماننود درک مبتوال موووود از دصودیتِ ردیدارشوناختی

مض هل ن اید؛ لیین آنچه سب  ساز عدم کوفیق اب به بابر بدیو است این است که دلووز بوا 
حفظ فرض خود در باب باحد، دوادر نیسوت ایون بادعیوت را کوه زبت نامت وارنِ مرکو  از 

وایگزین شده است، کآیید ن ایود. در  8نامستوری-سوژه انعیاسی ب ابژه، با بحدت مستوری
-هستی را به مثابوه دلوالتی بور انسوجام مشوربط ه وه 9در باب کینوائیت بدیو ایده دلوز بادع

باحدی در نظر می گیرد، به گونه ای که آن هستی ها که کثیرانود، متفوابت انود ب بوه مودد 
سنتزی گسسته حاصول گشوته انود؛ ناریوسوته ب باگورا هسوتند ب در بادوع، اشویال کثیوری از 

 هستی.

                                                           
6 disjunctive synthesis 
7phenomenological intentionality  
8 unveiling-veiling 
9 univocity 
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ه مطابق با مفهوم مد نظر دلووز از باحود، کفوابکی را بدیو از منظری مشابه بیان می کند ک
دانست که صرفا گونوه هوا  10نامیده شده-وووداتکه بی از آن دم می زند می کوان ه انا م

ب انوا  امری باحد اند. بدین کرکی ، مووودات چیوزی مگور درووات مهلوی ب موضوعی از 
د، یعنی آنچوه بایود صورفاً بوه شدت یا بنا به کعابیر دلوزی، چیزی مگر انهرافات ددرت نیستن

در نظر گرفته شود. مضافاً آنیه، از انجائییه ه ه مووودات مشت ل  11مثابه درواکی از باحد
بر بدن ها ب غیروس انی های هستی نیستند، لاا کثرت معوانی فادود وایگواه ب ارزش بادعوی 
است. اگرچه به نظر می رسد بحدتِ ددرت ب کیفیت ب کثرتِ شبیه سوازی هوای باگورا یوا 

اند، یعنی کینوائیتِ  مشابهفاً مبی ن چیزی رخدادهای متفابت در کار است، لیین ه گی صر
د، بووود هستی. ض ن انیه به بابر بدیو برای آنیه بتوان گفت ی  معنای باحد بووود دار

 .(Badiou,1999: 27) دب نام ضربری ب لازم است
دعوی دیگر بدیو منوط به نهوه معرفی باحد کوسط دلوز است؛ اینیه اب باحود را  -2

حیات ب کشدیدش در هیبوت صویربرت به گونه ای آکسیوماکی  ب در م ام ددرت نامتناهی 
کصویر کرده است. صیربرت هایی که ک اما اظهارات ب بیان هایی از باحد اند. در ایون  12ها

لوز به بابر بدیو بوهی صرفاً ظاهری است دربرگیرنوده ی دب معنا، دبآلیته مشهود در آثار د
فعوال مشوت ل بور  بُعد از امری باحد. به عنوان مثال، دب ونبه ی فعال ب منفعل از اموور؛ ونبوه

، ب ونبوه ی منفعول کوه 14یه سوازی هوای باگورا از هسوتی کینووایا شب 13ک ایز گااری کیین
عددی از امور به صورت دلالت های مبهم انود متشیل از مووودات بالفعل یا حالات مت ایز 

 .(Ibid :32-3) می نامد 15هستی-دن آنچه دلوز فراب علت به بوود آم

ابت انت ادات بدیو منوط به بررسی مفهوم ددرت حیات غیرآلی ب ع لیورد آن در  -3
باحود در حوال -؛ آنچه بر اساس آن، ما به مدد ی  فعلیت یافتگیِ منتج از ه وهآدمی است

بدیو میرر اَ بر این مسأله کأکید می کند که نظریه کثورت دلووز کثیور  صیربرت ایم.گاار ب 
را کهت کابعیت باحد درار می دهد چراکه بیش از آنیه ریاضیاکی باشد، بیتالیسی ب حیوات 

                                                           
10 named-beings 
11 modalities of the One 
12becomings  
13 singular differentiation 
14 univocal 
15 extra-being 
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گرا است. اگرچه سایرینی چون دانیل اس یت در راسخ به ایون مودعا، نظریوه دلووز را ک امواَ 
ی داند که به عوض دط  آکسویوماکی  ب مبتنوی بور نظریوه مج وعوه رارادای ی ریاضیاکی م

 ، برآمده از بوه ررببل اکی  دیفرانسیل است. -مانند بدیو-ها

در این باب بدیو بر دب امر کییه می زند: ی  آنیه کفوق بووه بیتالیسوتی در آمووزه ی 
دلوز مانع از کبدیل آن به چارچوبی مبتنی بر کثرا است؛ ب دیگر آنیوه اصورار دارد کوا بووه 

مصادره ن وده ب بالیل از آن صرفنظر ررببل اکی  ب ریاضیاکی را به نفع ربییرد حیات گرا 
در  16ی  اکسویوماکی مایه درار دادن دیفرانسویل ب کورویح آن بور آمووزهیعنی دستن اید. 
کواند به هستی ب ا هو هسوتی در م وام کثورت ای که میعنوان کنها حوزهها به مج وعهنظریه 

مهض ررداخته ب از آن سخن بگوید. برای دلوز کووه به ریاضیات دابل فربکاسوت بوه کنهوا 
گااری بهره ه از دیفرانسیل برای کبیین کفابت ب کفابتی  بوه نیست اب حتی آن هنگام ک

گیرد، منیر اه یت ب ن ش نظریه مج وعه ب ربییرد اکسیوماکی  در کبیین برخی بووه می
شناسی نیست. اما بدیو کنهوا ب کنهوا یو  حووزه را در ریاضویات بعنووان یگانوه مرووع هستی

شناسود ب آن شناسوی اسوت، مویریاضویات، هسوتی"اش یعنویشناختیبنیادین کرین کز هستی
ه ین نگره ک  بعدی ب غفلت آگاهانه  (Badiou,2006: xii)آشیارا نظریه مج وعه است.

ن اید کا بدانجا که ییی دیگوری از دیفرانسیل مسیر دب فیلسوف دائل به ریاضیات را ودا می
را فیلسوف امر بیش از آن، اب را به عدم کامیابی در عبور از دبگانه کثیر/باحد متهم ب حتی 

طلبد که هدف م الوه فووق نیسوت داند. ررداختن به این ن د بدیو مجالی مفصل میمی باحد
 گری است.اما نیته شایان کووه دیگر در این راستا، نسبت دلوز با ربادی

مثابوه امور باحود ناشوی از شوناختی دلووز از بووود بوهدرک هسوتی-به اعت اد بدیو ریش
در ک امی آثارش است. داعیه بدیو بر نووعی بابسوتگی کوام  ب ک وام بابستگی بی به ربادیون 

گری به بررسوی ددیوق کوشیم با ارائه ن اط انفصال دلوز از ربادیمت رکز است؛ در ادامه می
 ن دهای بدیو بپردازیم.

ن ایود اینیوه، علوی رغوم آنیوه ای که ررداختن بدان در بدب امر خالی از لطف ن ینیته
تابی به نام دلوز ب با ایراد ن دهایی موضع خوویش را نسوبت بوه دلووز ربشون بدیو با ک ریر ک

مانود. راسوخ مویه وواره از وهواکی بوی دلوز:غوغوای هسوتین اید اما انتظار خواننودگان می
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چراکه بنا به دول دانیل بارن اس یت، خواننده کتاب فوق چشم انتظار است کا بودیو بوه ذکور 
-عا های آغازین کتاب بپردازد لیین سیر اثر به گونوهدلایل کفصیلی خویش در خصوص مد

ایوم ب نوه ارائوه دلایول ب ای است که با صرف اصرار ب کییه بدیو بر مواضوع خوویش مواووه
وهات ربشن در ادامه این مواضع. ادعای دیگر بدیو در خصوص دلووز مبنوی بور ارگانیو  

کووان بوه سوهولت مویشناسی دلوز اسوت. هودف چنوین ربییوردی را خواندن الگوی هستی
شناس امرکثیر مطورح حدس زد؛ ازآنجاکه بدیو در صدد است کا خود را درم ام ی  هستی

-اش ییسره ریاضیاکی است، لاا نهایت اهت ام خویش را به کار مویشناسی سازد که هستی
-گیرد کا دلوز را کا حدم ین از هر دب بیژگی ماکور دبر ن وده ب صرفاً بوه بوووه زیسوت

  .(564: 1399اس یت،بارن ) در اندیشه دلوز کییه ن اید ناختی ش

 از منظر بدیو دلوز واحد شناسیشرط هستیپیش مثابه بهرخداد 
در راسخ به این ررسش که چرا بدیو باحد را رویش شورط شویل گیوری هسوتی شناسوی 
دلوز می داند؛ اب بر مفهومی بنیادین در فلسفه اش کییه می کند: رخداد؛ ب با کووه بوه ن وش 

از آنجوا کوه در هسوتی کلیدی رخداد درصدد است کا مدعای خویش را بوه اثبوات برسواند. 
ی شناختی را ن ی کوان بدبن ن ش اساسوی رخوداد در شناسی کثرت بدیو هیق بضعیت هست

نظر گرفت، اب درصدد است کا با ارائوه بوازکعریفی از رخوداد ب ن وش آن در هسوتی شناسوی 
از شورایط  هاهای وهانمنطقدر دلوز، کفسیری باحدگرایانه از این چارچوب به دست دهد. 

-است. رخوداد بورای اب ن ویشناسی خود ب کفابت آن با نو  دلوزی نوشتهرخداد در هستی
کواند اموری بالیول ها ب اشتیاق ی  بدن باشد در عین حال که ن یکواند امری منتج از کنش

کواند اثور ب ها ب اشتیاق. هر بدن فعالی متناس  با زمان ب حال ودید میکنش نمتفابت از ای
حیوات غیرآلوی ب  ای از رخداد باشد. برای بدیو کصور دلوز از مفهوم رخوداد در م وامنتیجه

غیر ارگانی ِ ددرک ند  یا در م ام ه ان بازگشت ابدی امر ه سان م و م حیات است. ه وان 
کند. رخداد برای بدیو زمینه ای که ه اهنگی ب سامان آهنگین ب موزبن اوزاء را م ین می

شوود بلیوه خوود مهول بدوو  حووادث ای نیست که برای ی  زندگی حادث میآن حادثه
 (.Badiou,2009: 383) افتددر بستر اکفاق، اکفاق می است، آنچه

-گیرد که باید دلوز را به ه ان صورت ب در ه ان معنا که دصد باژگوونبدیو نتیجه می
-سازی افلاطون را در کبعیت از نیچه داشت، باژگون سازیم. برخلاف نظر دلووز، بودیو ن وی
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-مثابه یو  نتیجوه دربنرخداد بهها ب حوادث را چون کثرکی سنتز شده در رایرد که کنش
کثیرهوا را گورد هوم  17ماندگار درنظر آبریم، بلیه واذبه ای از آنچه بدیو باحود رخودادی

هوا اعطوا های سوبژکتیو بدانآبرده ب ض ن دوام بخشیدن به آنها، دابلیت کبدیل شدن به بدن
لوق بوه طبیعوت گواارد، آشویارا بورای اب متعای کوه برووای مویکند. اثر رخداد ب نتیجهمی

دهود های بدنی است. ه ین موارد بدیو را به این نتیجه سوق مویکنش کشابهییسان ب باود 
اسوت درحالییوه خوودش شناسی درار دادهکه دلوز در ح ی ت باحد را در م ام شرط هستی

اسوت کوه صورفاً  18کهوی-است. کثیر امری باحودمووود اعلام کرده-به صراحت باحد را نا
-در نسبت با ح ایق منهصراً به عنوان ی  اصل رخدادی درنظور گرفتوه مویریوسته است ب 

کواند این مسئله را بپایرد که رخوداد هوا هویق عنوان نتیجه. بدیو ن یشود ب نه به هیق بوه به
خواند. اب نتیجوه می 19اثرات-ا را رخدادهانباشند مگر صرفِ کأثیرات  یا آنگونه که دلوز آنه

ند یعنی اصول مادی ساحت ح ی ت؛ درحالییه برای دلوز رخوداد گیرد رخدادها کنش امی
 .(Ibid: 385)ها است ها ب حیاتماندگار صیربرتریامد ب اثر دربن

کوان کضادی در مفهوم رخداد میان بدیو ب دلوز درنظور گرفوت. نیتوه رسد میبه نظر می
. چراکه بودیو بورای ای ب اصیل در این مفهوم استاین کضاد در آشیار ن ودن ایهامی ریشه

بز بدفوه یوا ظهوور یو  گویود. بوهوی سواختاری بوه معنوای بوررخداد از دب بعد سخن می
-همثابه بب بوهی که در نسبت با کاریخِ حیات یعنی صیربرت ها ب هستی به 20اصطلاح مازاد

، است. مورد ابل به بابر بدیو رهایی از باحد است ب در دبمی ن ش باحد در 21آمدن-خود
. دلوز مفهوم مدنظر خوود از رخوداد را بوا ه راهوی ربادیوون منطقِ احساسکار است، منطقِ 

نارایراسوت؛ رخوداد دهد. برایند چنین درابتی مطاب ت رخداد با امر کاملواً انعطوافانجام می
یری؛ یعنی ه ان نظ ی که در اندیشه ربادی ه ه چیز از آن نشوأت نارابرای اب یعنی انعطاف

 گیرد. می
مثابه بازگشتِ برای بدیو، کصور دلوز از رخداد در م ام حیات غیرارگانی ِ ددرمند یا به

ابدیِ ه ان که هسوت، م وو م حیوات ب زنودگی اسوت. ه انوا رخوداد دودرت ک ایزناروایر ب 
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ان اوزاء است. ه وان حیوات غیور ارگانیو  ب غیور آلویِ نامنعطفِ کشابه ب ه سانیِ اصیل می
بخشد. نتیجه آنیه به زعوم میها بحدت نیربمندی که کثیرها را در ظاهری از بوود کفابت

بدیو، به کارگیریِ مفهوم کینوائیتِ هستی دلووز در ح ی وت هسوتی یوا کثیور را کوابع باحود 
گونوه کوه از باحد سنتی را ه انسان دلوز برخلاف ادعایش، متافیزی  ساخته است ب بدین

ن اید. یعنی ددی اً ه ان سنتی که داعیه غلبه بر آن است، حفظ میکاریخ فلسفه به میراث برده
اش را داشت. در ح ی ت برای بدیو مووودات، آنگونه که دلوز کصورشان سازییا باژگون

 کند صرفِ ک ایزگااری های موضعی از هستی ییسان اند. می
آبرِ آنیه، بدیو مفهوم بازگشت ابدی را چیزی مترادف بوا هسوتی ب دودرتِ نشواطدیگر 

است. وریوان سواری در نظر گرفته 22دهنده کیهان یا کائوسآن در م ام دوام بخش ب سامان
ب در سیلانِ حیات غیرارگانی  ب غیر آلی که ه ه چیز بخشی از آن است ب یوا هور فردیتوی 

ها صرفاً وهات بوه ظواهر متفوابکی ن است که افراد یا هویتشود، مستلزم ایدر آن منهل می
از ی  ابر مووود نامتناهی باشند کا بدانجا که حتی مرگ را بتوان به عنوان رارادایم ه وه ی 

 گر در وریان غیر ارگانی  به حساب آبرد.رخداد ها به عنوان عامل کجزیه

 ر بنیان کثیرای بگری: بازتولید واحد یا نسخهتفسیر دلوز از رواقی
اصورار بی در ییوی دانسوتنِ  با کووه به موضع بدیو در خصووص ارکبواط دلووز ب ربادوین ب

بادی گری علی رغم کفابت های مهورز شوان بوا ییودیگر، موی کووان کلیت فلسفه دلوز ب ر
نتیجه این ه سوان سوازی منجور بوه فهوم بودیو از کینوائیوتِ هسوتی بوه مثابوه بحودتِ  گفت

است. اب عامدانه یا غیر عامدانه به ییسان سازی این مسئله کن می دهد  زیربنایی برای کثرت
؛ این امر که دلوز هم صدا با ربادوی گوری هسوتی بر کشابه دیگری کأکید می کندب در ادامه 

گیرند. به بابر بدیو اکهاد رخداد ها در دلوز به کار گرفتوه را به عنوان ی  کلیت درنظر می
بحدت کلِ هستی باشد ب این ه ان ن طه کشابه با ربادیوون اسوت، شده است کا ضامنی برای 

شوود باحد می-آنجاکه آموزه شان در باب گزاره ها ب احیام، منجر به انسجام مشربط ه ه
(Badiou,1999: 24). 
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ب آشویارا از بووود کعارضوات ب  کشابهاکی از این دست کییهو صرفا بر بدین کرکی  بدی
نگره ربادین برای دلوز منهصراً دسو ی مسول  الهوام بابر ما،  بهروشد. کفابت آرا چشم می

است. به عنوان مثوال ییوی از  شناسی کثرتبخش در وهت کبیین بازکفسیری منتهی به هستی
بووه اشتراک میان دلوز ب ربادیون مفهوم مدنظر آنها از کیهان یا کوائوس اسوت کوه بودیو 

ن آنهوا حفوظ ن ایود حوال آنیوه دلووز راه ی مرکزی کشابه میوااصرار دارد آن را چون هسته
بیوان موی  منطوق احسواسن اید.اب در خویش را از این نهله ددی ا حول ه ین مفهوم ودا می

را از وی زووویس بوه  23یری باژه کوائوس، اصوطلاح کائوسو وسکوارگکند که به وای بوه
زنود. بورای مویای از باگرایی ب کأیید آن گوره عاریت گرفته ب در بادع آن را به درک نیچه

یان است آنجاکه از وهانی م لو از بوی دلوز ربادی گری از ییسو، بازکفسیری از ریشاس راط
گویود ب از دیگرسوو، آن را بازکفسویری از افلواطون های موضعی ب مهلوی سوخن موینظ ی

داند آنجاکه دائل به ساحتی خودکار ب مست ل به عنوان زمینه ب بنیوان رخودادهای گرایی می
 . انی استغیروس
ای میان علل فیزییوی در نظور گرفتوه مثابه بحدت ب زنجیرهدر نگره ربادیون سرشت به 
است ب کلیت این نظام اروا  به وهوات ب دلوایلی دارد کوه مبوی ن نسوبت میوان اووزا در شده

ی ؛ از دیگرسو آثار غیروس انی نیوز مودلول چنوین عللوی در دسو است سطح امور وس انی
که هوم غیور وسو انی ب هوم مسوت ل از هرگونوه ضوربرت  24علی ت-د، شبهدیگر از علی ت ان

ی کووان روارادبکس ربادوی گوری را ددی وا ووایی در نظور آبرد کوه سرشوت ب یوا مو. است
گوید این گیریم. چنانچه دلوز میضربرت را در نسبت با مفاهیم کصدیق ب انیار در نظر می

سرشوت ب ضوربرت در دب وهوت رغم کصورات ب مفاهیم در باب سرنوشت ب حی ت علی
یابی بوه بطون علول فیزییوی آزاد است. ابلاً شخص آزاد است زیرا ربح ادمی کوانایی دست
های مووود میوان اثورات ب وامع را دارد. دبم آنیه ذهن فرد این امیان را دارد که از نسبت

نوی ب نتایج در ی  بضعیت بیربنیِ مهض، یعنی کصدیق ب مطاب ت با اثرات خاروی ب بیرب
اثورات نوام دارنود. -مند گردد. این اثرات خاروی بورای دلووز رخودادهاهای آنها بهرهنسبت

رخدادهای غیروس انی کولید شده در زمان برهم کنش ی  وسم فیزییی بر وس ی دیگور 
طور مثال در نسبت میان چوادوی وراحوی بوا یو  بودن، یا در ارکباطات دربنی خودشان. به
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کووان ین آکش با ی  بدن، مویابرا داریم. یا در نسبت م "یده شدنبر"مه ول غیر وس انیِ 
 .(Bowden,2011: 23)سخن گفت  "سوختن"مه ول غیروس انی از

-اثرات در عین معلول بوودن، خوود مولود ب علوت دسوم دیگوری از رخوداد-این رخداد
هنود اثرات هستند که در ساحت بیربنیِ رخداد ها علت بربز سازگاری ب یا ناسازگاری خوا

بود. به دیگر سخن، گویی رخداد ها شبیه مفاهیم نیستند ب در بادع بنا است  صرفاً ریامودهای 
اثورات -شود رخودادهاشان باشند ب چنانچه دلوز نیز متاکر میای از ناسازگاری هایریچیده
ها. دلوز در کوضیح طبیعت ب علت-های بیانیِ مابین علل فیزییی ب یا شبهاند از نسبتعبارت

کند از آنجاکه از نسوبت های بیانی بر این نیته کأکید میاثرات یا نسبت-ماهیت این رخداها
کوان چنین نسوبتی را عل وی دانسوت. آید، لاا ن یب ارکباط میان نتایج ب اثرات سخن ب یان می

اثورات -ها ب رخودادهاهای میان بدناز طرفی، ازآوائییه مراک  سرشت ب سرنوشت زنجیره
هوا کوان آن نسبت عل ی ب مشابه ب ییسوانی کوه بورای سواحت سوطهیِ بودناند، ن یمتفابت

 کاربرد دارد، اینجا به کار گرفت.
بنا به کصریح دلوز، نسبتی کوه سرنوشوت سواری بور سوطح رخودادها ب نیوز ربابوط میوان 

کوان ناشی از علیتی کخطی نارایر ب سل  دانست بلیه چنین ارکبواطی بیشوتر رخدادها را ن ی
علی وتِ بیوانی درنظور -عل ی اند که باید آنها را شوبه-های غیرای از مطاب تاز ونس مج وعه

( در مواوه با رخدادها مع ولاً اساس بدین صورت است که Deleuze,1990: 170گرفت. )
با مشاهده ی  ناسازگاری، این ماهستیم که ی  علت فیزییی را به آن نسوبت داده ب دایول 

شویم. درحالییه ربابط حاکم میان رخدادها ع دکاً حواکی از مطواب تی یبه علی تی فیزییی م
هوایی در میوان آنهوا اسوت ب بوه طوور ثانویوه علی وت هوا ب ناسوازگاریعل ی یا سازگاری-غیر

 .(Ibid: 171 )دربن ب ع ق بدن دابل دریافت است  فیزییی را در
دائول  25منط وی-هوای نوادرنظر دلوز، ربادیون به عوض آنیه به سازگاری یا ناسازگاری

باشند، به ه ان علی وت فیزییوی سواده بازگشوتند ب در نهایوت رخوداد منهصوربفرد را بوا نوام 
-بخش که در هر دب سوی سطوح هسوتیدرنظر گرفتند، ی  ن ونه اساسی ب کلیت 26زئوس

علی وتِ -کرد. شوبهرخدادهای وس انی ب غیروس انی بحدت ایجاد می-شناسی یعنی اثرات

                                                           
25 a-logical 
26 Zeus 
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 Causa suiرخدادی با علی ت فیزییی مهض وایگزین شد ب کهوت سویطره زئووس عنووان 
ه چون فصول  "هانامِ نام"یا  "هامج وعه ه ه مج وعه"یافت ب از دیگرسو، زئوس در م ام

الختامی برای سرشت رخدادها در ری ایجاد اصل دوی ب مستهیم منط ی بود به عوض دول 
ب ناسازگاری ها. ه ین سیر دلووز را بورآن داشوت در روی های کجربی سازگاری ها بر نسبت

 .(Bowden,2011: 47) راهی برای کعیین ن ش ایده آل رخدادها باشد
ها ناشوی از ه وین فراینودِ رخدادها برای دلوز مانند مفاهیم نیستند ب کنادض منسوب بدان

-است. اب لایو نیتس ی  ماهیت متفابت است. البته این ن طه، مهل بازگشت دلوز به لای 
سان نخسوتین نظریوه منط ی می داند ب بدین-های نانیتس را نخستین نظریه ررداز ناسازگاری

روورداز رخووداد کووه آنهووا را صوورفاً برحسوو  هویووت ب کضادشووان مووورد بررسووی دوورار 
ب با ارائه اصطلاحات هم امیانی ب ناهم امیانی بر مبنای فرض ا (benatouil,2003: 19)نداد

دابل ک لیل به هویت ب کضاد نیستند، بوه نووعی اصوالت رخوداد هوا را ضو انت ریشافردی که 
نیتس در زبان دلوز عبارت است از ه گرایویِ مج وعوه هوا ب انوواعی کرد. هم امیانی لای 

دهند ب ناهم امیانی عبارت اسوت از باگرایویِ چنوین های رخداد ها را شیل میکه کیینگی
هایی ک اماً اصیل اند متعلوق بوه ه گرایی ب باگرایی نسبت ها ب انواعی. در این معنا،مج وعه

منط ی ب ه ین مسئله آنها را بدل به یو  ووزء -های ناها ب ناسازگاریحوزه غنیِ سازگاری
( به ین دلیل دلوز معت د اسوت حاصول Deleuze,1990: 170-2کند.)اساسی نظریه معنا می

که به عوضِ ردیدار بور رخوداد کییوه  خوانش بی از لای  نیتس، ی  فلسفه استعلایی است
 .(88: 1399 اس یت،بارن )کند می

گیورد، باگرایوی در هنگامییه دلوز باگرایوی را متورادف بوا نوا هوم امیوانی درنظور موی
بوه نگواه لایو  نیوتس درخصووص نظوام احسون ب  که عطف نظرشود چراح ی ت منتفی می

کووان چنوین نتیجوه گرفوت کوه حوداکثر بوود بیشینه حد هم امیانی در وهوان حاضور، موی
ه گرایی ب نیز امور مشابه بردرار است. با اینه ه، در سطح رخدادها باید باگرایی را در نظور 
گرفت. رخداد ها باییدیگر فواصل ایجابی دارند، ب گسست آنها از ییودیگر مسوب  بوربز 

نیچه را به عنوان مثالی شود. در ه ین م ال است که دلوز میان دب چیز یا دب کعی ن می کفابت
کنود. نیچوه کأییودی اسوت بور بر بوود این فاصله ایجابی ب مثبت مین رخداد ها مطورح موی

فاصله میان بی ار بودن ب سلامتی. چنانیه نیچه حتی آنهنگام که بی وار اسوت در حوال کجربوه 
گور...رس( ای نه از ونسِ سنتزِ ریونودی )ادس ی سلامتی برکر است. برای دلوز باگرایی نیچه
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هوا، مودل مفوربض است ب نه در ش ار سنتزهای عطفی ب نه منفصل ها. به عووض ایون مودل
در نظر گرفت که آشیارا طرحوی گشووده  "هری ...یا..."کوانای را میبرای باگرایی نیچه

( دسو ی سونتز کوه هوم Deleuze,1990: 174هوا اسوت)در دبال شو ار نامتنواهی از مه وول
ابی ب در عین حال که ملید باگرایی است امیان بربز در عوال ی از نامتناهی است ب هم ایج

ها را دارا است. کبانی، اوت ا  ب ارکباط رخوداد هوا ووایگزین حواف آنهوا سیطره ه گرایی
  .(Sellars,2006: 166شود)می

ای بردراری ارکباط میان رخداد ها به مدد فاصله آنها از ییدیگر اسوت؛ گوویی مج وعوه
های ریشافردی ب غیر شخصی در کار است که در عین حال که ذیل ی  کلیوت از کیینگی 

ه گرا موووداند، به وهت کعی نات ب فاصله های مهرزشان از ییدیگر، مج وعوه ای باگورا 
را ن ایندگی می کنند ب اینه ه مسابی با فعال سازی فاصله نامتناهی است به عووضِ هویوت 

هوای باگورای نامتنواهی بووود دارد ب ایون یعنوی  نامتناهی. بحدکی از مج وعه هوا ب سوری
کائوس بوود دارد. کائوس در اینجا آن ددرت ملیدِ این مج وعه نامتنواهی از سوری هوای 

ب ک وامی سوری هوا را دربن  اسوت 27نیافتوه-باحد شیل ناه گن است که درعین حال ی 
 (. Deleuze,1990: 260ریچد)خویش می

کنود ب سواختار کرسوی یِ اب بورای کوائوس ایوی مویدربادع دلوز از این چرخه ک رکز زد
بخوش یو  باگرایانه است. باگرایی این مج وعوه هوا در ف ودان بووود یو  مرکوز، دووام

کووان ایون کوائوس را ن اینوده ی یو  کائوس در خود ریچنوده اسوت. ب در ایون معنوا ن وی
س خوود در بحدت دانست که به ادعای بدیو ن ش زیربنایی برای کثرات ایفوا ن ایود. کوائو

اینجا نوعی کثرت از کثیرها است. کیجه آنیه مفهووم دلووز ا ز کوائوس بوا گونوه ربادوی در 
 م ام ی  هویتِ باحد ب منسجم، متفابت است. 

هسوتی اسوت؛ بیوانی در بوی معنواییِ -از دیگر سو، م صود دلوز از هستی کینوا ی  فورا
موی  ودلوز نه آنگونه که بدی( ب کینوایی برای Deleuze,1990: 180معانی در سطح باحد.)

گوید بلیه منهصربفردبودگی در ساحت معنای هستی اسوت؛ نوه آن هویوتِ موووودات یوا 
شود هست؛ بلیه ی  بیژگی از هستی اسوت در م وام معنوا. بنوابراین مفهووم آنچه گفته می

کفابت در دلوز نسخه ای از کفوابت در مفهووم یوا کفوابت در هویوت نیسوت؛ چنانچوه ناکوان 

                                                           
27 Unformed one 
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ایوون "دب انسووان هسووتند بلووی دهوود: سوو راط ب افلوواطون هوور در یوو  مثووال نشووان مووی بایوودر
ک لیوول نارایرشووان، مت ووایز از ییدیگرنوود کووا بوودانجا کووه ایوون ک ووایز یوو  کفوورد 28"بووودگی

آبرد ب از آنها در م ابل این امر که کهوت هوویتی باحود منهصربفرد برای آنها به ه راه می
 کوان آنها را از لهاظ هویوت بوه م ولواتاین مورد ن یکند. در انگاشته شوند، مهافظت می
 (.Widder,2001: 441ارکباط با م ولات بالاکر درنظر گرفت )بالاکر اروا  داد یا آنها را در 

اری ارکبواط میوان سوری هوا ب ن مفهوم کینوائیتِ هستی امیان بردوررسد با کبییبه نظر می
-ها یا هویتشود؛ کفابتلیل نارایر میسر میهای ناه گونِ ک مج وعه های اگرا ب یا کفابت

ای ها ب کنوعات مووود در ح ی ت بوووه مت ایزکننودههایی که نا هم امیان هستند. کفابت
بخشوند. بودین معنوا، کینوائیوتِ هسوتی صورفاً هوای کیینگوی را دووام مویهسوتند کوه شودت

نیسوت؛ بلیوه ه چنوین های مت وایز ب یوا اشویالِ کیفوی کینووا دربرگیرنده صفات ب بیژگی
گیورد ب ایون ارکبواط بوی آنیوه نسبت این صفات با دروات کعی ن ب کشخص را نیز در بر موی

 .(Deleuze, 1990: 39-40گیرد)، صورت میدکغییری در ووهر ب ذات آنها بادع شو
خورد ب بی استناد بوه یو  هویوت، بنابراین، کفابت دیگر به ی  باحد متعالی گره ن ی

های نواه گن ب ک ایزگوااری هوای فوردی ب کعی نوات مشترکی را در میان هستیصرفاً معنای 
را در  "س راط حییم است "ب  "خدا حییم است "کند. اوازه بدهید مثالی بزنیم:بردرار می

کوان معنای مشترکی میان این دب هستی ناه گن بردرا کرد بوی آنیوه اسوتناد نظر بگیرید، می
 ابت میان ادراک ب فهم انسانی با خردِ الهی، مورد نیاز باشد. به هویت خدابند یا س راط، کف

 بازگشت ابدی و گذار دلوز از وحدت
کووان حودادل سوه خووانش از موکیوف بازگشوت ابودی داشوت کوه بووه به اعت اد بدیو موی

کووان بازگشوت اشتراک ه ه آنها کبدیل این مفهوم به امر متعوالی اسوت. در نگوره ابل/ موی
کنویم. حد دانست چراکه آن را مانند ی  سوژه بازگشتِ ابودی کصوور مویابدی را خودِ با

گردد. بلی باحد چگونه میتواند بازگردد؟ کنها درصورکی م یون این باحد است که باز می
است که باحود را کهوت هویوت اصولیش یعنوی ه وان باحدیباحود یوا ی ییو  در نظور 

ای در فهم اش از شهود رارمنیدس ب بدین سان، باحد هویتی بگیریم، ه ان ن طه آغاز فیخته
کووان چیوزی مگور بازگشوتن از آن انتظوار ای شیل دارا اسوت کوه برحسو  آن، ن ویدایره

                                                           
28thisness 
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ن ایود کوه در چنوین مفهوومی بازگشوتِ ابودیِ ه وان، داشت. بدیو به نوشته دلوز اشاره موی
(. نتیجوه آنیوه باحود Deleuze and Guttari,1994b: 126هویتِ ی  باحدِ اصیل اسوت)

انود؛ درسوت بوه ه وان هوا کوابع آنیابد؛ چراکوه کفوابتمودعیتی متعالی در نسبت با کثیر می
 اش است.کرکی  که ی  کفابت ب کغییر کابع اصل

گیوریِ هور دسوم کند مفهوم کینوائیوت دلووز  موانع از شویلاز دیگر سو بدیو کأکید می
د باحد بازگردد، آنگونوه کوه دلووز در ریوربی از کصوری از بازگشت باحد است. اگر بنابو

شد از خوودش شد ب بدین کرکی  مجبور میگوید، ابتدا باید برای خودش غای  مینیچه می
کواند این کار را انجام دهد، اگر کینوا است؟ ضربری است برای بیربن بیاید. اما چگونه می

متوالیِ امرِ مطلق هگل چنین اند. امر منفیِ دربن خودش سوژه باشد ه انطور که فیگورهای 
مثابوه اصولی مثابه ی  ونبش دیالیتییی به کصور درآموده باشود، یوا بوهب هستی حتی اگر به

از -آمودن-مرکبط با این ونبش، رس باید لاادل مطابق با دب معنا در نظر گرفتوه شوود: بیوربن
د چنوین نتیجوه خودش ب بازگشت، بداهت ب نفی، بربن سوازی ب دربن سوازی، بنوابراین بیو

سووژه بازگشوتِ ابودیِ  "ب اینیوه "دبام باحود نیسوت "گرفت که بازگشتِ ابدی )کیرار(،
 (.Badiou,1999: 67)"ه ان نیست

کوان درخصوص باحد بازگشوتِ ابودی سوخن گفوت صورت دبمی که به بابر بدیو می
دِ باحود در شناختی مست ی اً بازگشتِ ابدی را بازگشوتِ خووکوانیم به لهاظ هستیاینیه ن ی

شوده بور کوائوس دانسوت. کوان آن را نووعی از دوانون صووری که یولنظر آبریم، بلیه می
هایی به سووی شود. اینیه از ییسو، گرایشباحد از دباصل ب نه ف ط ییی نتیجه می-وهان

های دربن ماندگار از آنچه بوود دارد، یا از مواده در کوار اسوت؛ ب از انهلال در م ام کعیین
، بوه عنووان کصوهیح "ه وان"یی بازگشت، یوا اعوادهسو، مهدبدیت سییل ب چرخهدیگر 

ی اصوول باشود؛ مبوارزه میوان ی گوارای مبوارزهک نینی از گرایش ابل. کیهوان شواید نتیجوه
انهلال ب بازگشت، چیزی ه انند کصور امپدبکلس که هسوتی را صوهنه نوزا  ب کشو یش 

 ند ب اصل انهلال. دانست، نزا  مابین اصل ریوعشق ب نفرت می
هر ابژه مووود مضاعف است چراکه حائز دب بخش بادعوی ب مجوازی اسوت ب نیتوه در 
عین حال اینجا است که حفظ این دب بخش مجزا ذیل اصول متفوابت اموری اسوتثنایی ب نوه 

هوا بووود دارد؛ اموا ایون چندان رایج است. مدارهای کوچ  ب بزرگ برای شهود مجازی
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م ین است که بر اسواس اصوول متفوابت ک سویم شوود. دودرتِ باحود، برای خودِ مدار غیر
-. برای بدیو این ه ان معنای ع یوق هسوتی"صرفاً ی  شهود بوود دارد "ددی اً، این است:

دهد. اینیوه هور فلسوفه بزرگوی چیوزی شناسی است که دلوز به سخنان معربف برگسون می
به اعت اد بدیو دلوز خوانش دوانون مگر رایداری ب بازگشتِ ی  شهود منهصر بفرد، نیست. 

گرایانه است، بوا خشوونت مدارانه از بازگشت را از این وهت که برای اب رارادای ی افلاطون
کنود کوه کصوریح اشواره موی منطق احسواسکند. بدیو به نوشته های دلوز در بیشتری رد می

نوه اسوت زیورا گرایاکند مهتوای بازگشتِ ابدی اشیارا بورایش درحالوت کلوی افلواطونمی
ی بخشویِ کوائوس کوسوط دمیوورژ بور اسواس الگووی که یول شودهی سوامانن ایانگر نهوه

ای ک  مهووری بورای آنیوه است. بازگشت ابدی دراین صورت صرفا ب بگونه "ه سانی"
کوانود (. بازگشوتِ ابودی ن ویDeleuze,1990: 263اسوت)را کپی کند، کعیین شده "ابدی"

 ه باشد، مگراینیه به ی  اصل متعالی کبدیل شود. شدای به وبر که یلداعده
ب نیوز دایوره  "ه وان"های دمیورژ را در کی ائوس به یاد بیابریم که به وهت کنظیمِ دایره

شود کا نسبت میان این دایره هوای ه سوان ب ، ابتدا متوسل به که یل زبر می"دیگری"های 
کوان دید که بازگشت کیهانی برای افلاطون، بر مبنای یو  دیگر را کنظیم ن اید. بنابراین می

هوای باگورا صرفاً سوری "نویسدمی منطق احساسسنتز منفصل است ب آنهنگام که دلوز در 
-(، کا این حود از اب دبر مویIbid: 264)"گردد، کا بدان حد که باگرایی داشته باشندباز می
 شویم؟

اطون ب سواختارهای بیولوژیو  ب ریاضویاتِ شناسویِ زیبوای افلوبه بوابر بودیو در کیهوان
اش)دمیورژ( ب آن علت مرموز خطایش، کفیی  ب انفصوال استعاریِ آن، شخصیت مفهومی

اش، نه دربنی ب نه بیربنی، کوه موابین زموان کیهوانیِ بازگشوت ب اش، ارکباط غری که یلی
شتوانه شوهود دلووزی کواند رگرایی میابدیت، ه واره چیزی از دلوز هست. بنابراین افلاطون

، بازگشوت "بازگشوتِ ابودیِ ه وان"رسواند کوه درباشد. این مسئله بدیو را به این نتیجه موی
گیرد؛ بدین معنا که آنچه بازگشت دارد بایود یو  کپوی از درار می "ه ان"ه واره فر  بر 

ی  ایده. علابه آنیه، ابودی صوفت ذاکویِ بازگشوت نیسوت.  "ه انند"ی  ایده باشد؛ یعنی
ن بازگشت نیست که در م ام مووودی فعال یا مخلوقِ ابدیت، ع ل کند؛ بلیوه بازگشوت ای

 صرفاً ک لیدِ مادیِ ساده ب ودا از ابدیت است؛ در نفس خود غیرفعال ب نارویا.  
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شوده بور بنابراین به نظر بدیو، بازگشتِ ابدی برای دلوز نه آن اصل ب اساسِ نظم که یول
است کوه چیوزی وس است. ب برای بدیو سر  بازگشت ابدی اینکائوس یا ماده، که خودِ کائ

این اسوت کوه هور نظوم  ه عنوان ابدیتِ زنده بازگشت دارد،مگر خودِ کائوس نیست. آنچه ب
سواز ب اینیوه آن هسوتی ب موووودی کوه بالفعل ب بادعی هرگز چیزی نیست مگر امری شبیه

وکیو  ب بابسوته بوه کوائوسِ ه وه گیورد کوداخل کائمورد بازکأیید این شبیه سازی دورار موی
های باحد است. اب باز کیرار می کند کوه بوابر دارد، ایون باحود نیسوت کوه بوازمی مجازی

هوای هر دس ی از نظم ب یا ارزشی معطوف به باحد است؛ یعنی صورفِ کفوابت گردد، بلیه
هوا شان ه وان کوداخل وهانشو ول مجوازیها ب باگرایی هایی گارا که هستی ع یقکفابت

-طبق خط سیری شوهودی آشویار مویدر بازگشتِ ابدیِ ه ان  "ه ان"است. وایگاه ددیق
شود که میان دب فرض بردرا است: ییی اینیه بازگشوت را بازگشوت باحود بودانیم ب دیگور 

بازگشت ابودی... کنهوا  "آنیه بازگشت سرمنشأ بادعیِ بازگشتی است که بیربن از آن است.
 . (Deleuze,1994a: 126)"ه ان است

یوا  "ه سوانی"کوه  می کوان نتیجه گرفوت کفابت ب کیراربا استناد به این و له دلوز در 
کوان ه ان را امری از رویش اصلاً کا ریش از بازگشتِ ابدی بوود ندارد. ن ی "بودگیه ان"

 "ه وان"مووود دانست. بازگشت، نه هویت باحد است، نه دانونِ بیربنیِ کثیور، بلیوه خلوق
کووان گفوت کوه بازگشوت فابت، از طریق امرِ متفابت. ف ط در این معنا مویاست در برابر ک

( به بابر بدیو معنای این حرف دلوز این نیسوت کوه در Ibidشود.)کبدیل به باحدِ کثرت می
کوان باحد را ازکثرت ودا یا بدان افزبد، بلیوه بایود آن را اینطوور فه یود کوه بازگشت می

سواز. بوه گشت است فارغ از سازگاری آن در م وام شوبیهکثرت، سنتز وداکننده سطهیِ باز
ه ین دلیل است که دلوز به مخالفت با فیگور یونوانی کاسو وس بوه عنووان فورم ب صوورت 

گیری از وویس، اصوطلاح کاسو وس را بوه ووای دانون ندِ متعالیِ بازگشت ررداخته ب با بام
 گیرد.کائوس به کار می

لاحظه آن بوه عنووان ف بازگشتِ ابدی به زعم بدیو، مسومین معنای دابل اکصاف به موکی
ای عامل نظم بخش برحس  آموار ب هانِ حاکم بر بخت ب ادبال است، گونهی  الگوریتم رن

شو ار، هوای کوکواه ب انودکافتد. مج وعهاحت الات مانند آنچه در کئوری احت ال اکفاق می
کوان موارد معین یا رخدادهای معینوی را درنظور باگرایی بیشتر به راه دارند. به طور مثال می
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شوند حال آنیوه سوایرین، بوا احت والی مشوابه، هرگوز اکفواق گرفت که به دفعات حادث می
افتند. مثل دفعات ررکاب سیه. چنانچه کعداد این ررکاب ها کم باشود، بوا سونجش میوزان ن ی

رکاب سیه، حد باگرایوی احت ال شیرآمدن یا خط آمدن، در م ایسه با مج و  کل دفعات ر
بوار، احت وال دفعوات شور یوا خوط آمودن در  10000بیشتر است. حال آنیه به فرض ررکواب

آل در انوی مثوال هسوت ب که میوانگین ب یوا در بادوع عودد که وق ایوده 5000م ایسه با عدد
کووان آن را که کل کعداد ررکواب، ایون کعوداد بالوای ررکواب کوه بوه دسو ی موی 10000عدد

رسواند؛ درحالییوه در کعوداد انودک ررکواب، را به ظهور می "ه ان"ر نظر آبرد، نامتناهی د
 ک تر است.  "ه سانی"باگرایی بیشتر ب امیان بربز

ن ایود با فرض کعداد نامتناهیِ ررکاب، بازگشتِ ه ان ددرت بخت ب ادبوال را خنثوی موی
ابدی، که سیه را به زیرا احت الات بسیار نزدی  به بادعیات خواهند شد. برای ی  بازیین 

کند، کعداد دفعات شیر ب خط آمدن ییسان خواهد بود؛ بنابراین، دفعات نامتناهی ررکاب می
 :Badiou,1999کنود.)از منظر ابدیت، بازگشتِ ه ان کعادلی در احت ال ب ادبال بردرار موی

وز ب انگوار دلو( برای بدیو هر سه کل ی فوق از بازگشتِ ابدیِ ه وان ملیود نگواه بحودت69
 اند.مسب  استیلای باحد بر کثرت

علی رغم ک امی ن دهای مطرح شده کوسط بودیو ب نهووه کفسویر اب از مفهووم بازگشوت 
آبرد، بنابوه ش ار مویی ن ش باحد بهرا کابعِ ه ان ب بررادارندهابدی در نگره ی دلوز که آن
اش را دارد مسوب   هآیود مفهووم فووق آنگونوه کوه بودیو داعیواعت اد نویسندگان به نظر ن ی

 کفوابت بب نیوز  منطوق احسواسبازگشت ه ان باشد، بلیه عطوف نظور بوه بیانوات دلووز در 
نفسه مشتق از وهانِ کغییرات ب کفوابت مهوض دانسوت. در ، باید بازگشت ابدی را فیکیرار

کنود، گری اع وال مویبازگشتِ ابدی باکووه به کغییری که دلوز در مفهوم کاس وس ربادی
کوان یافت که طبق ادعوای بودیو ک وام کغییورات ب صویربرت بحدتِ کلیت بخشی ن یهیق 

مووودات را در نهایت ذیل ددرت ه انند بودگی گرد آبرد. دلوز مفهوم ربادی کاس وس 
را کغییر دارد کا بتواند سیلان مهض ب کغییرات مدابم را کوویه ن اید. چنانچه به کصریح دلوز 

ای ب بنیادینی که بتووان ن وش مبود  ت ها است ب نه ه انندیِ ریشهبازگشتِ ابدی نتیجه کفاب
صیربرت را برایش دائل بود. کفابت اصیل، خالص، ناب ب کألیفی که بازگشت ابودی ریامود 

 (.Deleuze,1994a: 125آن است، برای دلوز ه ان اراده ددرت نیچه است)
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گوید، گوویی سخن میهای مطلق آموزه بازگشت ابدی برخلاف کصور بدیو از متفابت
سان کفابت بر مفهووم باحود حرکتِ دب اری از کفابت برحس  کفابت در کار است ب بدین

(. نگاه دلوز متض ن بربز ب بوود کفابت حتوی در ک ابول بوا Roffe,2012: 126م دم است)
م وله بخت ب ادبال است. وبرِ که یلی از سوی بازگشت، نه باحد که ه ه چیوز را در موورد 

ن اید ب برخلاف کصور بدیو، حتوی در مواوهوه بوا بخوت، ن وش کفوابت بوه کأیید میکثرت 
مراک  بیش از ه ان درنظر گرفته شده است. در بازگشت ابدی وبری هست که ه وه چیوز 

آنیوه انهوا را کوابع ن اید؛ بیرا درباب کثرت ، درباب کفابت، درباب بخت ب ادبال کأیید می
 .(Deleuze,1994a: 151سازی گرداند)باحد، ه سانی،ضربرت ب ه انند 

است. کغوابت آن اسوت برای دلوز کفابت نه صرفِ گوناگونی، که گوناگونیِ داده شده
شوود. بورای دلووز مهوم ایون اسوت شده، داده میمثابه امر دادهکه امر داده شده کوسط آن به

دابوول درک نشووان دهوود کیینگووی ب فردیووتِ اموور متیثوور ب گونوواگون، کنهووا از منظوور کفووابت 
کوشد در مفهوم بازگشوت ابودی، وا که بدیو می(. حتی آن222: 1399است)بارن اس یت،

یو  ایوده، سووء کفسویر از مفهووم  "ه اننود"را کپی از ی  ایده بداند یعنی اموری "ه ان"
هوا کفوابت مهوور، کیووینی ب دربن مانودگار انود بازگشت ابدی است زیرا برای دلوز ایوده

بخووش ب متعووال بخووش، ک امیوتهووا بورایش بحوودتت کووه ایودهبرخلواف کسووی چوون کانوو
 (. 189هستند)ه ان: 

ای باحد بنامد به اعت واد شناسی اشتراک معنوی را الزاماً فلسفهکلاش بدیو دراینیه هستی
نویسندگان م اله سوء کعبیری عامدانه است؛ کز آشیار دلوز در کفوابت ب کیورار ایون اسوت 

یه دابل اطلاق بر کفابت ب اهو باشد، دابل اطلاق به صوورکی که اصطلاح هستی مشربط به این
یگانه ب مشترک معنوی است. ه ین فرض اساسی در دلوز برای انیار کفسویر بودیو کفایوت 

کند. برای دلوز هستی زمانی مشترک معنوی است کوه کفوابت باشود. اسوتدلال بودیو در می
ای مگور انیوار ابوه باحود دارد نتیجوهمثشناختی از هستی بوهاینیه دلوز درکی مت دم ب هستی

ایم دلوز دائول بوه آمووزه اشوتراک معنووی اسوت، آموزه اشتراک معنوی ندارد. اگر رایرفته
هسوتی "ب  "هسوتی مشوترک معنووی اسوت"کوانیم آن را با کزی متنادض و وع ن واییم. ن ی

هوا را کووان آنهوای بودیو ن ویبا ییدیگر دابل و ع نیسوتند ب برخلواف کلواش "باحد است
مثابوه صوفهه ای دربن مانودگار بوهه ه را صفهه-ییسان دانست. البته دلوز هنگامییه باحد
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گیورد، در ح ی وت مفهوومی از باحود ب سوازگار بوا شده از کائوس در نظور مویم طع بریده
کوانود ایون ( بوا اینهوال بودیو ن ویDeleuze,1994a: 35کنود)اشتراک معنوی را کرسیم می

مد نظر خویش سازگار ن اید زیرا کصور اب از باحد باود عودم انسوجامی مفهوم را با هدف 
کوانود نوام سازد. برای اب باحد میاست که حصول معنای ییسان در این باب را نام ین می

 "کووائوس"، یووا حتووی "بوودن بوودبن انوودام"، "زنوودگی"، "ووووهر"، "کوول"، "ه ووه"
-به زعم خودش باحد سخن موی هنگام که بدیو از فیلسوفی(. آنBadiou,2004: 69باشد)

گوید گویی در نظرش کفابکی میان باحد نوافلاطونی، خودای مسویهی، وووهر اسوپینوزایی، 
نیتسی، کل نامشربط کانت، بازگشت ابدی نیچه ب ... در میان نیست. به بوابر ریوستگی لای 

از اب کنها مسئله مهم فلسفی در عصر حاضر گسستن از باحد در هور شویل ب داموت اسوت ب 
اسوت، بوه هور دسوم ها را دادر بوه ایون مهوم یافتوهشناسیِ نظریه مج وعهآنجا که صرفاً هستی

 (.598: 1399اس یت،بارن  کند)شناسی مفهوم باحد اطلاق میدیگری از هستی
مفهومی از باحد را ریش می کشد کوه  "ه ه-باحد"اگرچه دلوز در برخی مفاهیم مانند

ه ه را چون صفهه ای دربن مانودگار -نگامییه اب باحدبا اشتراک معنوی سازگار است؛ ه
به مثابه صفهه م طع برش یافته از کائوس در نظر می گیورد، لویین بودیو در صوورت بنودی 
 این حیم دلوزی به دلیل کصور نامنسجم خودش در باب باحد کووفی ی کسو  ن وی ن ایود.

هور دسوم "سسوت از کصوری نامنسجم که ریشوه در کل وی بی از ییتوا رسوالت فلسوفه در گ
 دارد.  "مفهوم باحد

، کوه مبتنوی "ه انیباحد"آموزه بازگشت ابدی برخلاف کلیه دعابی بدیو نه بر مبنای  
است. اصرار اب بر اینیه بازگشت را در آموزه بازگشت ابدی دلوز فور   "هستییکفابت"بر 

مو لودِ شناسوی صودبری ب گیرد، کلاشوی اسوت در کرسویم دسو ی هسوتیبر ه ان در نظر می
دهود؛ ب در ایون راسوتا، عناصور ها را کع ویم مویربندی از هستندگان که معنای مشترک آن

کنود. بوه اعت واد اب خربوی، صودبری، ب دربن مانودگار را بوا اشوتراک معنووی خلوط موی
اشتراک هستی به دس ی حلول ب صدبر انجامیده که در نهایوت هور چیوز را بوه اصول ه وان 

ن ایود. ه وین ین آشیارا کا حد بسیاری از م اصد دلوز بعید میدهد ب ابودگی بازگشت می
کورین مفهووم خط سیر بدیو، شاهدی است بر این مدعای دلوز کوه اشوتراک معنووی غریو 

(. اگور 722: کرین امر وهت به اندیشه درآمودن)ه اندابل درک است ب در عین حال صع 
زیسوتی انود بوا رخوداد هوا ب ها ب رخداد های دووام بخوشِ یو  زنودگی، در ه چه کیینگی
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کصادفاکی که زندگی در انطباق با آنها است بلوی بوه کصوریح دلووز، هرگوز در یو  شویوه 
 (.Deleuze,2001: 29-30شوند)بندی ن یباحد طب ه

 گیرینتیجه

کوان سازگاری را با ه ان ب اشتراک معنوی را با باحد ییسان  یشد، ن باکووه به آنچه ذکر
آید بدیو عامدانه از ییوی دیگور از ووانو  مفهووم کاسو وس در نظر میدر نظر گرفت. به 

روشد. این امر که کاس وس برای دلوز دیگر آن کائوسِ وهانش ول ب کلیت دلوز چشم می
بخش ب نظم بخش نیست که هر کفابکی را ذیل ه ان گرد آبرد ب هر صویربرکی را بوه نفوع 

کووان گری را بیش از هور چیوز مویاز ربادینفسِ هستی مصادره ن اید. کلاش دلوز در گاار 
در کلاش بی برای امتنا  از رایرش ی  کولِ دووام بخوش ب بحودت بخشوی از بوین برنوده 

ن ایود کوا بوه عووضِ ها در نظر گرفت. اکفاداً اب کاسو وس را ووایگزین کوائوس مویکفابت
را ددی وا از  بردراری ی  نظم کیهانی، از نوعی عامل بی نظ ی در سطح وهانی که ردیده ها

 دهد، سخن بگوید.بعد کفابت ها در سری هایی باگرا درار می
استدلال بدیو در اینیه دلوز درکی مت دم ب هستی شناختی از هستی به مثابوه باحود دارد 
نتیجه ای مگر انیار آموزه اشتراک معنوی نخواهد داشوت. چنانچوه بپوایریم دلووز دائول بوه 

م کوانست آن را با کزی و ع نارایر ه راه سازیم. چورا نخواهیآموزه اشتراک معنوی است، 
با ییودیگر و وع ناروایر انود؛ در  "هستی باحد است"ب  "هستی مشترک معنوی است"که 

، و وع روایر "هسوتی کفوابت اسوت"را بوا کوز "هستی مشترک معنوی است"عوض باید کز 
ی از کضواد آشویار دانست. فلاا کلاش بدیو در ه راه سازی دب کز مانعه الج ع ب چشوم روشو

 میان آنها، مهیوم به شیست است.
برای دلوز کفابت گوناگونی نیست، بلیه گوناگونی کهییل شده است ب کفوابت ه وان 
است که امر که یل شده کوسط آن به عنووان امور که یول شوده، که یول موی شوود. هودف 

کنهوا از منظور  فلسفی دلوز این است که نشان دهد کیینگی ب فردیت امر متیثر ب گونه گون،
کفابت دابل درک است. حتی آنجائییه بدیو اصرار دارد بگوید این بازگشوتِ ابودیِ ه وان 

ی  ایده است، برخلاف کانت کوه  "ه انند"صرفاً ی  ایده را کپی ب کیثیر می کند؛ یعنی 
ایده ها برایش بحدت بخش، ک امیت بخش ب متعالی هسوتند، بورای دلووز ایوده هوا کفوابت 

نی ب دربن ماندگار اند. اصرار بدیو بر اینیه هستی شناسوی اشوتراک معنووی را مهور، کیوی



 311 | علی فتح طاهریو  زهرا سارا نمایندگی

 

بنامد، سوء کعبیری عامدانه است. به نظر می آید کعبیور بودیو  "فلسفه نوافلاطونی باحد"الزاماَ 
بازگشوتی "از هستی شناسی دلوز، دس ی هستی شناسی صیربری است؛ هنگامییوه بودیو در 

کل ی می کند، ربندی از هستندگان را کولیود موی  "ه ان"  بر ، بازگشت را فر"ابدی ه ان
کند که معنایی مشترک انها را کوزیع می ن اید ب بدین سان کوصیفی از ی  هسوتی شناسوی 

 صیربری به دست می دهد، نه ی  هستی شناسی مشترک معنوی. 
کثرت  نیته شایان کووه دیگر آنیه، بوه ررببل اکی  ریاضیات یعنی دیفرانسیل، حوزه

های ری انی است ب فضاهای ری انی از اساس به گونه ای کفابت مهور ب بر مبنای کفابت ب 
کغییر کعریف شده است؛ حال آنیه بدیو سوعی دارد در ن ودش بور دلووز کثورت ری وانی یوا 
ه ان مبنای نگره ریاضیاکی بی را باود دب بیژگی بداند: ی / خنثی سوازی کفوابت ب دب/ 

نی هویق بحودت مت ودمی در کوار  دم باحد؛ درحالییه در فضای ری وافیگور م دماکی ب م
 نیست.

سوازد، اب بوا ک رکوز ها را کابع امر باحد میدر خاک ه، بر خلاف این ادعا که دلوز کثرت
بر مفاهی ی چون کفابت، کائوس وس ب بازگشت ابدی، طریق خویش را از فیلسوفان سونتی 

هوا در آن بور کفوابکی دووام رد کوه بنیوان ردیودهگیودا ب فهم خویش را در مسیری ریش می
بخش است. به بابر بدیو کفابت در کثیر ها ی  بیژگی مهلوی ب موضوعی اسوت کوه ذیول 

شوان بوا کول یوا ها وز از طریوق نسوبترسند ب ارکباط آنبه بحدکی کلی می "ه ان"بوود 
نیوه یو  اصول دابل کبیین نیست. حال آنیه، آموزه بازگشت ابدی ه ان بیش از آ "ه ان"

ایستا ب حاکم بر ه ه کائنات ب کاس وس باشد، اصلی مهلوی اسوت کوه در ح ی وت کلیوت 
-کائوس را با کاس وس وایگزین ن وده است ب در نهایت ه ان را فر  بر کفابت دورار موی

 دهد.

 تعارض منافع
 کعارض منافع ندارم.



 201بهار | 00شمارة  |سال نوزدهم| حکمت و فلسفهفصلنامة علمی  | 311

 

ORCID 

Zahra Sara Namayandegi  http://orcid.org/0000-0002-6639-9339 

Ali Fath Taheri  http://orcid.org/0000-0002-6639-2334 

 منابع
، کرو ه سید مه د وواد سیدی، کهران: انتشارات عل ی زفلسفه دلو (. 1399 بارن اس یت، دانیل.)

 ب فرهنگی.

Badiou, Alain.( 2006). Being and Event. Translated by Oliver Feltham, New 

York: Continuum.  
---------,------.(1999). Deleuze: The Clamor of Being. Translated by Louise 

Bourchill. Minneapolis, London:University of Minnesota Press. 

---------,------.(2009). Logics of Worlds: Beings and Event II. Translated by 

Alberto Toscano. London and New York: Continuum. 
----------,----(2004). Theoretical Writings.Translated by Ray Brasier and 

Alberto Toscano.London: Continuum . 

Benatouil Thomas.(2003). “Deleuze, Foucault: deux usages du stoïcisme.” 
In Foucault et la philosophyantique, edited by F. Gros and C. Lévy, 

17–49. Paris: Kimé. 
Bowden, Sean.(2011). The Priority of Events: Deleuze’s Logic of Sense. 

Edinburgh: Edinburgh University Press. 

Deleuze, Gilles. (1990). The Logic of Sense. Translated by Mark Lester and 

Charles Stivale. New York:Columbia University Press. 

Deleuze, Gilles.(1994a). Difference and Repetition. Translated by Paul 

Patton. London: Continuum. 

Deleuze, Gilles.(2001). Pure Immanence: Essays on A Life. Translated by 

Anne Boyman. New York: ZoneBooks. 

Deleuze, Gilles and Guttari, Flix.(1994b). What is Philosophy?, trans. Hugh 

Tomlinson and Graham Burchell, New York: Columbia University 

Press. 

Roffe, Jon.(2012). Badiou’s Deleuze. Montreal and Kingston: McGill–
Queen’s University Press. 

Sellars, John. (2006). “An Ethics of the Event: Deleuze’s Stoicism.” 
Angelaki Journal of the TheoreticalHumanities 11/3: 157–171. 

Widder, Nathan. (2001). “The Rights of Simulacra: Deleuze and the 
Univocity of Being.” Continental Philosophy Review 34: 437–53.  

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-2334


 311 | علی فتح طاهریو  زهرا سارا نمایندگی

 

Warren Smith, Daniel. (2019). Deleuze's philosophy, translated by Seyyed 

Mohammad Javad Seyedi, Tehran: Elmi Farhangi Publications. [in 

Persian] ∗ 

                                                           
∗  

دلوز: فیلسوفِ امر باحود )دفواعی در برابور (. 1402ن ایندگی، زهرا سارا ب فتح طاهری، علی. )استناد به این مقاله: * 

 .185-161 (،73) 19 ،حی ت ب فلسفه ،کییه بر مفهوم بازگشت ابدی(ن دهای بدیو از دلوز با 

 Hekmat va Falsafeh is licensed under a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 


